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  مؤلفه اول: رویا پروری
این سیستم بزرگ در زیست کنکوری مدام به دانش آموزان وعده می‌دهد 
و برایشان رویا می‌سازد. رویاهایی بزرگ که همه هم می‌دانند که قرار نیست 
برای همه در چهارچوب کنکور محقق شود، اما همه بچه‌ها باید برای این 

رویاپردازی، پول پرداخت کنند.

  مؤلفه دوم: ترس
در این نوع زیست، بچه‌ها دائما باید ترس بخرند. ترس این که ممکن است 
از بین بروند. ترس این که ممکن است چیزی به دست نیاورند و هزار جور 
ترس دیگر که با قرار گرفتن در زیست کنکوری به سراغ دانش آموزان می‌آید 

و مدام برایشان تنش روحی و استرس می‌سازد و یک لحظه جدا نمی‌شود. 
ترسی که دانش آموز باید برای خرید آن پول هم بپردازد.

  مؤلفه سوم: رقابت وحشیانه
در این نوع زیست بچه‌ها خواه ناخواه به طرف یک رقابت وحشیانه سوق 
داده می‌شوند. بچه‌ها در این سیستم به رقابتی تشویق می‌شوند که بی‌توجه 
به مبانی اجتماعی است. این شکل از رقابت دانش آموز دانش‌آموز را به 
برنده شدن به هر قیمتی تشویق می‌کند. به طور پنهان به او می‌گوید که 
تو باید هر کاری بکنی که برنده شوی، حتی اگر می‌توانی تقلب کن! برنده 
شو حتی با تقلب! همه این مؤلفه‌ها و خصلت‌ها دست به دست هم 

می‌دهند تا دانش آموز با سیستمی سر و کار داشته باشد پر از فشارهای 
روانی و پر از استرسی که یک لحظه گریبان نوجوان را رها نمی‌کند و نتیجه 
 این سیستم هم می‌شود تولید داده‌هــای به درد نخور و بی فایده‌ای

 مثل »تست زدن«. یکی دیگر از نتایج این سیستم، افسردگی بعد از کنکور 
است که اگر معضلی بزرگ‌تر از استرس مدام دانش آموزان نباشد، کوچک‌تر 
نیست. این سیستم که نمادی است از روز به روز سرمایه‌دارانه‌تر شدن 
نظام آموزشی و وابستگی هر چه بیشتر این نظام به پول که نتیجه‌اش 
نابود شدن آینده طیف وسیعی از نوجوانان این کشور است. کاش روزی 
، دارند چه بر سر دانش‌آموزان  مسؤولان بدانند که با سپردن پول به کنکور

این کشور می‌آورند.

امتحان دادن‌های ما کجا، امتحان دادن اینها کجا!

مصائب خرداد، از دیرباز تاکنون

گلایه دانش‌آموزان بعضی نقاط کشورمان، فقط سختی امتحانات نیست

خردادهای متفاوت

نقل 20 سال پیش است. لااقل چهار پنج درجه 
خنک‌تر بود. قدر مسلم، آفتاب این‌قدر وحشی 
و بی‌حیا نمی‌تابید. مثل اسیرهای جنگی قطار 
می‌شدیم و نظام می‌گرفتیم. صندلی‌های فلزی در 
حیاط دم‌کرده بیهوده انتظار ما را می‌کشیدند. آفتاب 
نیش می‌زد و مادرها، مثل گنجشک‌های حراف، 
زیر درخت‌ها ایستاده بودند. هر که زودتر بلند 
می‌شد، تیر لعن و نفرین به جانش می‌نشست و 
اضطراب پا می‌گذاشت بیخ گلوی ما. هی می‌نوشتیم 
و می‌نوشتیم و تمام نمی‌شد. چهل تا خودکار و 

مداد و پاک‌کن جاساز کرده بودیم. 
 ، وقت خطا کردن نداشتیم. مثل یک کهنه‌سرباز
همه حرکات را زیرچشمی می‌پاییدیم. یک مغازه 
لوازم‌التحریری در جیب داشتیم. ما فرزندان 
آینده‌نگری بودیم. همیشه از آینده می‌ترسیدیم؛ از 
این‌که مدادمان بشکند، از این‌که فشنگ‌هایمان 
تمام شود، از این‌که خشتک‌مان جر بخورد. همیشه 
، لااقل دو دست ذخیره می‌کردیم. ما مثل  از هر چیز
مترسک سر‌به‌راه و منظم و حرف‌گوش‌کن بودیم. 
حواس‌مان بود که کلمات را پشت سر هم ردیف 
کنیم، یک واو جا نیندازیم، به همه بزرگ‌ترها سلام 
کنیم، از چراغ قرمز رد نشویم و شب‌ها مسواک 
ــازار کــاس فوتبال خیلی داغ  بزنیم. آن ‌روزهــا ب

بــود. دادزن‌هــا و بوق‌چی‌ها دم مــدارس پسرانه 
کمین می‌کردند. از امتحان که خلاص می‌شدیم، 
با عکس‌های خدایان فوتبال به استقبال‌مان 
ــی و کفش  ــورت ورزشــ ــای شـ ــ مــی‌آمــدنــد. مــا روی

میخی داشتیم.
ــان مــی‌خــواســت روی زمــیــن چمن زیر   مــا دل‌مـ
آفتاب لعنتی بدویم و بدویم. اما خب فوتبال قد 
را می‌سوزاند. فوتبال گران بود. فوتبال بی‌اهمیت 
بود. ولی می‌شد عکس فوتبالیست‌ها را جمع کرد. 
می‌شد کارت‌بازی کرد و کف کوچه پهن شد. می‌شد 
تا بوق سگ دنبال توپ دوید و خسته نشد. آن‌ 
روزها فوتبال تنها راه نجات ما بود. تنها چیزی که 

به امیدش تا خرداد درس می‌خواندیم.

حامد خجسته‌پور، فعال جهادی می‌گوید: مدتی پیش 
کارهای جهادی دو منطقه »پوهن« و »خیکنده« را دست 
گرفتیم و همان‌موقع متوجه مشکلی بزرگ شدیم. عشایر 
یک‌جانشین این منطقه که تعدادشان به 500-400نفر 
می‌رسید و 25نفر دانش‌آموز ابتدایی داشتند، هیچ مکانی 
برای برگزاری کلاس درس در اختیارشان نبود. حتی یک 
کانکس هم نبود که بچه‌ها بروند داخل آن و درس بخوانند 
و مجبور بودند در سرما و گرما در همان چادرهای عشایری 
درس بخوانند و امتحان بدهند. پیگیری کردیم که مسؤولان 
کهگیلویه‌وبویراحمد برای این بچه‌ها کاری کنند اما آنها 
گفتند که این منطقه در حوزه ما نیست و استان‌فارس 
باید به این موضوع رسیدگی کند. رفتیم سراغ مسؤولان 

استان‌فارس اما آنها هم گفتند که این منطقه در حوزه ما 
نیست و به استان کهگیلویه‌وبویراحمد مربوط می‌شود! 
حالا بچه‌های عشایر این منطقه مانده‌اند و با مدارسی 
چادری که معلوم نیست در کدام استان واقع شده است!

مطمئنم که دراز شده روی تختش و چیپس بالا 
می‌اندازد. صدایش که باز می‌شود هنوز خرت 
و خورت می‌کند. می‌گوید: استاد! یه هفته‌س 
گوشیم خرابه و نتونستم توی کلاس شرکت کنم. 
الان درس چندمیم؟ می‌گویم: صبح‌ بخیر ایران. 
مدرسه تموم شده مرد حسابی. ته‌دیگش رو 
هم خوردیم. فاتحه‌اش رو هم خوندیم. می‌گوید: 

حالا من چیکار کنم استاد؟
خون خونم را می‌خورد. می‌خواهم چهارتا فحش 
چارواداری بارش کنم و از بالا تا پایینش را به گند 
بکشم اما مثل یک معلم باآبرو، باادب و مهربان 
بهش می‌گویم: اشکال نداره عزیزم. همون کتابو 
بخون و بیا سر جلسه امتحان. اگه سؤالی داشتی 
می‌تونی از من بپرسی. شب‌خوش دوست من.

خدای من!
مگر می‌شود این‌قدر بی‌خیال بود؟ مگر می‌شود 
توی روز روشن با بولدوزر از روی درس و مدرسه 
رد شد؟ چرا هیچ‌کس نگران مداد‌های نتراشیده 
نیست؟ چرا هیچ‌کس لای کتاب را باز نکرده؟ یعنی 
کسی نمی‌خواهد در آیین مقدس کتاب‌سوزی 
شــرکــت کــنــد؟ یعنی کسی منتظر نیست که 
کتاب‌ها را ورق‌ورق کند و پر بدهد؟ تلفنم زنگ 
می‌خورد. جواب نمی‌دهم چون روانی شده‌ام. 

گرما هم سگم کرده. پیام می‌دهد: آقا! برای پروژه 
چهار خط بنویسیم کافیه؟ می‌خواهم بنویسم: 
آقای نسبتا محترم! اون اسمش پروژه‌س نه 

آدرس خونه پدرت. 
اما می‌نویسم: عزیز دلم، یه کم دیگه بنویس 
و چنتا منبع هم معرفی کــن. می‌نویسد: آقا 
منبع از کجا پیدا کنم؟ الان کروناس. نمی‌تونم 

از خونه بیرون برم. 
می‌خواهم بنویسم: ددر و جوج و ولنتاین و 
شمال‌تون سر جاشه. فقط درس پیفه؟ اما 
می‌نویسم: حالا تو بنویس. اگه نتونستی کمکت 
می‌کنم. فردا پروژه لعنتی را می‌فرستد. پایینش 

منابع را نوشته: ویکی‌پدیا.

یکی دیگر از نیروهای جهادی که حوزه فعالیتش 
در استان سیستان‌وبلوچستان است به هفتگ 
جام‌جم می‌گوید: یکی از دستورالعمل‌های 
مــســؤولان استان سیستان‌وبلوچستان 
کپرزدایی است. چند سال قبل یک جشن 
بزرگ هم برگزار کردند که تکمیل این پروژه 
را اعلام کنند و گفتند که دیگر هیچ کپری در 
این مناطق وجود ندارد؛ البته چیزی که ما در 
فعالیت‌های جهادی و در میدان می‌بینیم 
بسیار متفاوت است. روستاهای محرومی 
در استان هستند که مردم‌شان همچنان در 
کپر زندگی می‌کنند و کلاس‌های درسی‌شان 

نیز در همین کپرها برگزار می‌شود. 
اما عجیب‌ترین اقدامی که من از مسؤولان 
دیدم این بود که در بعضی از این روستاها 
برای مدرسه بچه‌ها کانکس قرار داده‌اند اما 
این کانکس‌ها هیچ‌وقت مورد استفاده قرار 
نمی‌گیرند! چرا؟ چون در گرمای آن مناطق، 
کانکس فلزی به یک کوره تبدیل می‌شود که 
یک دقیقه هم نمی‌شود در آن دوام آورد! فکر 
می‌کنم مسؤولان با خودشان فکر کرده‌اند 
لابــد مــردم ایــن منطقه به ذهــن خودشان 
خطور نکرده بوده که به جای کپر می‌شود از 

کانکس استفاده کرد!

احمدرضا رضایی

معلمی کــه دل‌‌خون اســت

آفتاب خرداد می‌بُرد، پوست می‌کند و قیمه‌قیمه می‌کند. کافی است گوش‌تان یک‌لحظه از سایه 

آن‌وقت می‌فهمید یک‌من ماست چقدر کره دارد. تا عصر باید رد تیزی را با پماد چرب  بزند بیرون. 

کنید تا قاچ نخورد. خدا به داد طاس‌ها برسد. اگر سرسری بگیرند، خورشید مغزشان را خیش می‌زند. 

بچه‌های زبان‌بسته شل‌دماغ چه کنند؟

آنها که خدا خدا می‌کنند تابستان برسد تا از شر مدرسه خلاص شوند. آن‌ ایتامی که خودشان را در   

بغل هر نسناسی می‌اندازند تا مدرسه را سوت کنند. آن بی‌کس و کارها چه کنند؟ آنها هیچ راه فراری 

ندارند. باید کتاب را زیر بغل بزنند و این پا و آن پا کنند تا درهای مدرسه همانند دروازه‌های جهنم به 

رویشان باز شود.  آن‌وقت تند‌تند چشم بدوانند تا جایشان را پیدا کنند و زیر باد مستقیم کولر ول 

آن دو  شوند. بعدش مغزشان را بجورند تا اگر چیزی مانده روی کاغذ بریزند. اما دریغ و صد دریغ که 

سیر دانش هم زیر بمباران آفتاب به فنا رفته و کان‌لم‌یکن شده. پس بیچاره‌ها حق دارند که با 10 و 12 

هم کبک‌شان خروس می‌خواند.

آنهایی را گرفت که فروردین و اردیبهشت دلگشا را گذاشته و امتحان‌ها را در خرداد برگزار   باید یقه 

می‌کنند. حالا خردادی که عاقله‌مرد را دراز می‌کند نمی‌تواند جوجه‌ماشینی را سرخ کند؟ دوران ما 

کجا؟ دوران این‌ها کجا؟

حــالا کــه دنیــا بــه دو قســمت قبــل از کرونــا و بعــد از آن تقســیم شــده،‌ اگــر 
بخواهیــم از بعضــی مســائل حــرف بزنیــم بایــد بــه زمــان دقیــق آن اشــاره 
کنیــم. در دوران قبــل از کرونــا، حتمــا یکــی از تصاویــری کــه همــه شــما از 
صبــح شــهر محــل زندگی‌تــان در خاطــر داریــد، تصاویــر پــدران و مادرانــی 
مدرســه  ســمت  بــه  و  گرفته‌انــد  را  دلبندشــان  فرزنــد  دســت  کــه  اســت 

می‌برنــد. ایــن تصویــر حــالا هــم کــه کرونــا یقه‌مــان کــرده و مــدارس مجــازی 
می‌شــود  دیــده  کشــورمان  مناطــق  بعضــی  در  هــم  شــده‌اند  برخــط  و 
البتــه بــا ایــن تفــاوت کــه دیگــر پــدر و مادرهــا بچه‌هایشــان را بــه مدرســه 
تــا  بــالا می‌رونــد  کــوه  از ســینه‌کش  و  را می‌گیرنــد  نمی‌برنــد، دست‌شــان 
اینترنــت  آنتــن بدهــد! نداشــتن  اینترنــت  کــه  برســند  بــه نقطــه‌ای  بلکــه 

مناطــق  دانش‌آمــوزان  کــه  اســت  مشــکلاتی  از  یکــی  فقــط  پرســرعت 
جهــادی  نیروهــای  از  نفــر  دو  می‌کننــد.  نــرم  دســت‌وپنجه  آن  بــا  محــروم 
کشــور فعالیــت  در مناطــق محــروم مختلــف  مــردم  بــه  کمــک  بــرای  کــه 
نقــل  جام‌جــم  هفتــگ  بــرای  را  مشــکلات  ایــن  از  گوشــه  دو  می‌کننــد، 

کرده‌انــد.

دوران ما  ستم‌کش‌ها

مشکلی که هیچ‌کس گردن نمی‌گیرد

دوران این نقشه‌کش‌ها

چرا به فکر خودشان نرسید؟!

 حکایت مار و پونه 
یا حکایت دانش‌آموز تنبل و شغل معلمی

یک متقلب خوب 
یک مراقب بد

من در زندگی از دو چیز بیزار بــودم اول، 
. همچنان هم هستم.  مدرسه و دوم، بهار
برای همه شما بهار فصل نو شدن است، 
فصل نشاط، فصل سفر اما برای من برعکس. 
به قول شاعر مرده از مرده‌زار می‌آید/ بوی 
 ، گند بهار مــی‌آیــد... علت بــیــزاری‌ام از بهار

امتحانات خرداد بود. 
درسم چندان بد نبود. بابت این‌که علاوه بر 
امتحانات خودم، بنا به وظیفه‌ای نانوشته باید 
به پسرعمو ، دخترعمو ، پسرخاله ، دخترخاله 
و دیگر بستگان سببی و نسبی که از راه‌های 
دور و نزدیک زحمت می‌کشیدند، تماس 
می‌گرفتند و بعد از چند ساعت صحبت مداوم 
با والده بنده، وعده چند شیشه آبلیمو، ترشی،مربا و... را می‌دادند. 
برنامه جبران این دست و دلبازی آنها جانبازی ما بود برای امتحانات 
نهایی فرزندان‌شان. در خانواده به نسبت پرجمعیت ما به‌حکم 
، بنده و برادرم از اوضاع درسی خوبی به نسبت  شانس و تقدیر
دیگران برخوردار بودیم و اگر برای دوستان‌مان درسخوان بودن 
یک مزیت بود برای ما دو نفر مزیتی بود برای خانواده و رنجی 

طویل برای خودمان؛رنجی که از آن ما نبود. 
علاوه بر اینها‌ به‌واسطه تحصیلم در مدرسه دولتی دِینی ناگزیر از 
دوستان بغل‌دستی، جلو دستی، پشت‌سری و دیگر بامرام‌های 
کوچه و خیابان و محل بر گردنم داشتم.بنابراین در ایام امتحانات 
خرداد نه‌تنها کمک به اعضای خانواده به‌عهده‌ام بود، بلکه تمام 
دارودسته اراذل مدرسه هم از بنده انتظار داشتند در انجام‌وظیفه 

خطیر و پر مسؤولیت رساندن تقلب،کوتاهی نکنم. 
البته پرواضح است که اگر بنده حقیر از عمل به وظیفه خود شانه 
خالی می‌کردم یا در ایستگاه اتوبوس دسته‌ای ناراضی بودند که 
مسیر سوارشدن به اتوبوس را برایم سخت می‌کردند یا پسر 
آقا‌مصطفای همسایه چند دکــان آن سو‌تر به پــدر و پدربزرگ 
شکایت می‌برد که این آقازاده شما هوای بنده‌زاده ما را نداشت 
و... خب ادامه ماجرا پر روشن است که پدر در اولین برخورد با من 
سریع معترض می‌شد که حق همسایگی چه می‌شود؟ من هم 
ج نمی‌کردم.  برای فرار از این‌همه، در رساندن تقلب مقاومتی خر
دردسرتان ندهم این عدم مقاومت در رساندن تقلب منجر به 
این شد که بنده در آخرین امتحان دوره راهنمایی- که الان به 
آن متوسطه دوره اول-می‌گویند، برگه امتحانم در تمام سالن 
دست‌به‌دست بچرخد و با تمام شدن آخرین امتحان و بیرون 
رفتن تمام کسانی که از روی دست من امتحان‌شان را تمام کرده 
بودند، برگه‌ام را در دستان مراقب امتحان مچاله ببینم و بعد 
دعوت پدر و مادر و بعد تهدید به اخراج و بعد یک هفته التماس 
و زاری برای مردود نشدن در پایه سوم راهنمایی و بعد هم فرار از 

کتک‌های پدر بابت بردن آبروی چندین و چندساله‌اش. 
همین عادت با من ماند و بیزاری‌ام از مدرسه بیشتر شد. شنیده‌اید 
می‌گویند از هرچه بدت بیاید، سرت می‌آید برای بنده هم همین 
اتفاق افتاد و من ناچار بعد از 18سالگی برای گذران زندگی پایم 
به مدرسه باز شد و الان نزدیک به یک دهه است که به‌عنوان 

مشاور ، معلم و معاون آموزشی در مدارس مشغول هستم.
 بله مخاطب عزیز من، »منی که نام شراب از کتاب می‌شستم/ 
زمانه کاتب دکان می‌فروشم کرد« و البته در دوران کار در مدرسه 
هم این عادت تقلب رساندن با من ماند و اتفاقا در ابتدای کار 
وقتی مسؤولان مدرسه به‌اجبار برای مراقبت آزمون‌ها از من 
استفاده می‌کردند و من هم برای انتقام از جبر زمانه نه‌تنها از 
کسی تقلب نمی‌گرفتم بلکه به دانش‌آموزان کمک می‌کردم تا 

در تقلب ظریف‌تر و بهتر باشند.
کم‌کم در مدرسه بچه‌ها عاشق کلاسی بودند که من مراقبش 
بــودم و همین موضوع باعث شد تا مدیر و معاونان مدرسه 
این داستان را کشف و تهدید به اخراجم کنند. وقتی با برخورد 
بی‌تفاوت من و استدلال منطقی‌ام که خب از اول که من گفتم 
مراقب آزمون نباشم و شما قبول نکردید، مواجه شدند تصمیم 
گرفتند مرا از مراقبت آزمون‌ها حذف کنند. خب در عوض این 
حرکت هم قاعدتا ازنظر دستمزد جریمه شدم اما اشکالی ندارد 

درراه رسیدن به هدف باید آماده هر بلایی بود.

علی فلاحت

معلمی که چون 
نمی‌توانست سر 
جلسه به بچه‌ها 

تقلب برساند 
تهیه‌کننده شده که 
لااقل برایشان فیلم 

بسازد


